
 

 چیمن دارابی

برگی از تاریخ جنایات جمهوری اسلامی و گوشه ای از مقاومت زندانیان 

سیاسی چپ و کمونیست در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در دهه شصت 

  

 خاطراتی ازچیمن دارابی 

 



گاههایحماسه شکنجه و زندانها در سرموضعیکه و مقاوم زندانیان ما نسل که مقاومتفراوانی و شکنجه ،
جمهوریاسلامیآفریدند،هنوزکههنوزاستدراذهانباقیماندهاست.غبارگذشتسالهاودههها،سعیتوابین
جنایاتجمهوری عظیمیازتلاشبرایتحریفیکواقعیتیعنیسبعیتو حجم اکنونو و نادمانگذشته و
اسلامیومعمارانوشکنجهگرانریزودرشتاشراهبهجایینبردهاست.بازجویانیکهاکنونبهجایکابل
،گاهاقلمبهدستگرفتهودرپیتوجیهویابهبیانبهتروارونهجلوهدادنحقیقتدهشتناککشتاروزندانو
شکنجهکهارکانوپایههایجمهوریاسلامیایرانرادرروندهولوکاستاسلامیدردههشصتشمسیبرای

شکنجه کند. لاپوشانی واقعیترا این از استاندکی نتوانسته هستند، کرد، مهیا اسلامی جانیان هایطاقتاین
به انسانیوغولپیکرجانیاناسلامی،کهمیخواستند هیبتهایضد فرسایشکنجهگرانسادیستووحشیبا
لحاظروحیوروانیوجسمیمازندانیانرانابودوخُردکنند،امادراکثرمواردتلاشآنهابرایدرهمشکستن
مقاومتوروحیهیانقلابیزندانیانسرموضعبیاثرمیماند.حتیبرایشانسختوغیرقابلباوربودکهاین

بینند،مقاومتمازندانیانآنهارابهوحشتمیهمهمقاومتوسرسختیراازاینانسانهایشریفومقاوممی
این فهمیدن شاید یا و دانستند نمی آنها میکردند. حمله ما به هار و درنده یکحیوان درستمثل انداختو
موضوعبرایشانسختبودکهبعدازاینهمهشکنجهواذیتوآزاربازهمزندانیانبیشترازقبلبرایهمدیگر
                   .                    میدهند. نشان صمیمت و خودگذشتگی از  فداکاری،
شرایطدشوارزندانهایجمهوریاسلامیباعثپیوندهایمستحکممیانزندانیانسیاسیشدهبود.بدوناینکهبدانید
فلانزندانیاهلکدامشهرویاروستایایراناست،حتیدراکثرمواقعدرسلولانفرادیبدوناینکهطرفرا
دیدهباشیدیابشناسید،بادردهاوسختیهایششریکمیشدید،وحاضربههرگونهفداکاریبرایوی مستقیما
بودید،زیرااوهمبهمانندشماوسایرزندانیانسیاسیدرمراحلبازجوییجسموموجودیتفردیشتوسطمشتی
براساسهمیننقطه هویتیجمعیکه بود. شده هایقرونوسطاییکشیده کابلوشکنجه سادیستجنایتکاربه
اشتراکشکنجهومقاومتشکلگرفتهبود،پیونداینافرادراباهممستحکمترمیکردوسببایحادرفاقتو
 صمیمیتمیانزندانیانمیشدواینچیزیبودکهشکنجهگرانرابهزانودرآوردهبود.
شایدتعجبآورباشدکهبعدازسالهایزیادیکهازدورانزندانممیگذرد،حالابهنوشتنخاطراتآندوران
میپردازم،لازمبهذکراستازچندسالپیشتصمیمداشتمدرموردپنچسالیکهدرزندانهایمختلفایراندربند
بهوضعیت بنا اما نوشتم بهصورتپراکنده را حدودیبخشیازخاطراتم سالقبلتا حتیچند بنویسم، بودم،
به مشاهداتم تجاربشخصیو درباره گرفتم تصمیم سرانجام ماند. ناتمام ها آننوشته مشکلاتدیگر کاریو
عنوانیکزندانیسیاسیدههشصتبخشیازخاطراتمراولوکوتاهومختصربنویسم.اینچندقسمتکهبرای
نشریهاکتبرتنظیمشدهاست،دربرگیرندهیبخشیازخاطراتوتجاربمناززنداندههشصتاستوبه

. نوشت خواهم تر مفصل نزدیک آینده در اما میکنم. اشاره سالها آن در زندانها وضعیت از زوایایی
باحملهرژیموتصرفشهرهایکردستان،همراهتعدادیازدخترانمریوانی،۹۵۳۱قبلازدستگیریمدرسال

برایفعالیتسیاسیبهشهربرگشتم،۹۵۳۱باپیشمرگانازشهرخارجوبهروستاهایاطرافرفتیم،اواسطسال
چندماهدرسنندجمخفیبودموبعدابهمریوانبازگشتم.بعدازدوهفتهدستگیرشدم،دهروزدرزندانبودمو
با ارتباطی هنوز چون و کنند دستگیر مرا فعالیتتشکیلاتی و کار حین در داشتند قصد که بود واضح برایم
تشکیلاتبرقرارنکردهبودم،پسازتهدیدوشکنجهروحیوجسمیمراباقیدضمانتآزادکردند.تقریباپساز
سهماهازآزادیمنمنزلپدریمرامصادرهوبازورماراازخانهبیرونانداختهوآنجارابهمقرمزدوران
آرپیجیبهاینمقر)خانهقبلیما(حمله دوروزبعدپیشمرگانکومهلهبا محلیوپاسدارانتبدیلکردند.حدودا

وپاسدارشد.شببعدازانجام” جاش”کردندکهمنجربهکشتهوزخمیشدنتعدادیازمزدورانمحلیملقببه
را محله شبتمام آن رژیم نیروهایمزدور بپیوندم، له کومه صفوفپیشمرگان به من بود عملیاتقرار این
.                           کردند. دستگیر را دیگری تعداد و من و  محاصره
دربیستوپنجمفروردینماهسالشصتویکبعدازچهارساعتبلاتکلیفی،باتوهینوناسزامرابهسلولی
کهکفآنخیسوفقطیکپتویکهنهوپارهداخلآنبود!منتقلکردند.ازهمانروزبازجویی،شکنجهواذیت
وآزارشروعشد.هنوزنمیدانستمدرکدامزندان،زندانیهستم.هرشبمرابرایبازجوییوکتککاریو
شکنجهمیبردند.ازفعالیتتشکیلاتی،خانواده،حزب،ارتباطباکوملهواینکهمنقبلاپیشمرگبودممیگفتندو
سوالمیکردند،جوابهایمنفیوکوتاهمنآنهاراعصبانیتروجریترمیکرد.میگفتندتوبرایکومهله
سوت مغزم که بندیمیکردند سرهم مزخرفیرا اتهاماتمضحکو کنند. حمله ما مقر به ایکه کشیده نقشه
میکشیدوبعدازآنباشلاقومشتولگدبهجانممیافتادند.اماچیزیکهمراغافلگیرکرد،بعدازیکماهکه
هرشبمرابرایبازجوییوکتککاریمیبردنداتفاقافتاد،یکشببازجویمدونامهراجلویمگذاشتوگفت
اینچیست؟منهممیدانستمآندونامهچهبودند،نامهایتشکیلاتیباسهاسممستعار،فوراوبدوندستپاچگیوبا
حالتعادیگفتمدرموردایننامههاچیزینمیدانم.تااینراگفتمبازجوبهجانمافتاد.آنشبتانزدیکصبح

پرسیدند،باشنیدنجوابمنیکیمشتمیزددیگریکابل،اماجواببهخاطرآننامههاشکنجهشدم.سوالمی
منهمانبود،نمیدانم.هرچهفکرمیکردمکهایننامههاراازکجاگیرآوردهاند،جوابینداشتم،چونوقتیآمدند
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به پیشمرگان که هنگامی بودم. کرده پنهان را آنها خانه دیوار سوراخ در سریعا کردند مصادره را خانه
مقرپاسداران)خانهقبلیما(آرپیجیمیزنند،دیوارخرابمیشودونامههاراپیدامیکنند.زمانیکهبازجوماجرا
راتعریفکرد،فوراگفتمامکاننداردواحتمالاخودجاشهایمحلیکهبابرادرانمدشمنیدارند،ایننامههارا
آنجاگذاشتهاند.اصلاحواسمنبود،دوبارگفتمجاش،بهخاطرهمینهردوبارکتکمزدند.نزدیکهایصبحمرا
بهاینآسانیتمامنمیشود.. میدانستمموضوعایننامهها  بهسلولمبردند.
هم ببینم اینفکرافتادم، ازسهروزبه بعد زندانیاندیگریکهدرسلولبودند. بهموضوعارتباطبا برگردیم
سلولیهایمچهکسانیهستند.درهرفرصتیکهنگهبانها)یکیجاشمحلیبودکههمراهبایکبسیجیتقریباپیرو
بیخبرازاوضاعواحوالکردستانوکومله(برایماغذامیآوردندیامارابهدستشوییمیبردندیامواقعیکه
سرشانشلوغمیشدویادشانمیرفتدرهاراقفلکنندفرصتیبرایدیدارهمدیگرفراهموازحالهمباخبر

دانستیمنگهبانآندوروبرهانیستشروعمیکردیمبهصحبتکردن،اززندانیانمیشدیم.بغضیوقتهاکهمی
 .وجدید                              میشدیم. جویا را بیرون وضعیت  

ازجنایتکاراننامی،بازجوییبهنامحسینیوزنشبودندکهدربینمردممریوانرعبووحشتبهراهانداخته
بودند.چهارشبمتوالیمرابههمراهدوپاسداردیگربازجوییکردند.سوالاتمتعددومخصوصادررابطهبا
نامهها،وقتیدیدندبیفایدهاستوحرفهایمهمانچیزهاییاستکهبهبازجویقبلیگفتهام)اینزنشکنجه
گر،خشنوجانیکهبهبازجویاصلیقولدادهبودمرابهحرفبیاورد(،دههابرابرعصبیتروهارترشده
بود.تاجاییکهبهاتفاقشوهرشحسینیتاتوانستندمراشکنجهکردند.طوریکهحالمبدشدوازهوشرفتم.
نمیدانمچهمدتبیهوشبودم،وقتیبههوشآمدمحالتسرگیجهواستفراغداشتم،چهارشبتماماینزنبازجو
.                   دادند. استمراتحویلبازجویقبلیم بیفایده وقتیدیدند کردند. شکنجه  وهمسرشمرا
تعدادیازماکههمدیگرراخوبمیشناختیممدتششماهدرآنجابودیم.صمیمت،اعتمادوفداکاریوروابط
وسایل امکاناتو بدون مدتبدونملاقات، این در بود. بینظیر که بود شده ایجاد ما بین در نزدیکی خیلی
بهداشتی)مخصوصابرایمادختران(بودیموخیلیاذیتشدیم.آنسلولهابوینموکپکزدگیمیدادوشبهاسرد
.            بود. زجرآور واقعا امکاناتی وهیچ حمام بدون شرایط آن تحمل بود. گرم  وروزها
فقطکسانیمیتوانستدچنینشرایطیراتحملکنندکهبهماهیترژیمجنایتکاراسلامیپیبردهبودندوبهلحاظ
فکریوسیاسیهدفیداشتند.درهمینسلولهاچهارنفرازدوستانعزیزمارابرایاعدامبردندوماتاصبح
بیدارماندیموخیلیازماهاگریهمیکردند.هرچهارنفربهجرمفعالیتبرایکومهلهاعدامشدند.خاطراتیک
پیرمردروستاییکهمرگشبرایمنفراموشنشدنیاست،انسانزحمتکشورنجدیدهایبودکهروزقبلاز
اعدامش،درفرصتیدودقیقهایباهمصحبتکردیم،گفت:چیمنجانآزادممیکنند.امروزملاقاتداشتم.من
چشمامپرازاشکشدومیدانستمدرسلولمعنیاینملاقاتوآنهمدرروزهایمعینچیست.اماآنشبلعنتی
تمامینداشتکهنداشت.هرثانیهودقیقهوساعتقلبهایمابرایدوستانورفقایزندانیمانمیتپیدواشکمان
صبح، نزدیکیهای نزدیکبود. تیرها صدای میکردند. گریه بلند صدای با زندانیان از تعدادی میشد. سرازیر
وحشیهایجانیبرگشتندوباایجادرعبووحشتوباکوبیدنپوتینهایشانبرکفراهروهایسلولهارفتوآمد
میکردندوازاسلحههایشانصدادرمیآوردندوباخندهمیگفتندکهدیشبکبابداشتیم.امااطمینانواعتمادی
کهدربینماایجادشدهبوداینشکنجههاراقابلتحملمیساخت.تعدادیزیادیازمازندانیانبامقاومتو
ایستادگیواتحادخود،تاکتیکهاوترفندهاییراکهمزدورانجمهوریاسلامیبکارمیبردند،خنثیمیکردیم.بعداز
ششماهزندانیبودندرسلولانفرادیمنوتعدادیدیگراززندانیانرابرایدادگاهیکردنوحکمدادنپیش
.                                               بردند. شرع  حاکم
قبلازاینکهبهموضوعبردنمپیشحاکمشرعبپردازم،بایدبهدونکتهاشارهکنم.اولاینکهوقتیمارااز
را ما وسایلخانه تمام بار برایدومین خودمانببریم. ایبا هیچوسیله ندادند اجازه مانبیرونکردند، خانه

اولسال بار کردند. منو۳۱مصادره هرچه خیلیناراحتبود. مادرم وقتیبیرونمانکردند اینبارهم و
خواهرمسوالکردیمواقعیترانگفتکهماناراحتنشویم.منوخواهرمفکرمیکردیمبهخاطرخانهوهرچه
کهداشته،اینچنینمادرمانناراحتاست.نکتهدوماینکهچندروزقبلازاینکهمرابهدادگاهببرند،مرابه
بازجوییبردند.تقریبابعدازدوساعتبازجوییوپرسیدنهمانسوالهایتکراری،بازجوگفت:حاکمشرعآمده
ومنپروندهتوراتحویلایشانمیدهم،ببینمآنجاهممیتوانیاززیرهمهچیزدربروی.منهمگفتمچونکاری
نفردیگررا نیستجانچند معلوم و شرعآمده حاکم ازآنروزمنمیدانستم خلاصه همینه!. حرفم ام نکرده
به وتعدادزیادیاززندانیانرا میگیرد.همانطورکهدرنوشتهقبلیآمدهاست،بعدازششماهانفرادیمرا
نوبتبرایدادگاهیکردنبردند.قبلازورودمبهاتاقبهاصطلاحدادگاهدلهرهوترسداشتم.میدانستمتعدادی
رااعداممیکنند،کهشایدشاملمنهمبشود!.اماتصورماینبودکهیکقاضی)یعنیحاکمشرع(همراهیکالی
دونفردراتاقباشندوشروعکنندبهسوال.اماوقتیمرابهداخلاتاقبردندوچشمبندمرابرداشتند،چیزیکه

نفرنشستهاند.در۱دیدمدریکاتاقکوچکوخفه . عملاباچشمانمدیدمباتصوراتمزمینتاآسمانفرقداشت
حالیکهمنهمچنانسرپاایستادهبودم،حاکمشرعباچندنفرپچپچمیکرد.منهمباتوجهبهاینکهترسو
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دلهرهداشتم،وقتیبااینصحنهروبروشدم،تمامترسودلهرهامبهتنفرتبدیلشد،مغزمکماکاندقیقکارمیکرد
بهگونهایکهباعثتعجبخودمهمشدهبود،دردلمبهخودمنهیبزدمکهبایدحواسمراجمعکنم.منهمینطور
نزدیکدرسرپابودم،یکصندلیخالیدرمقابلمبود،بادقتنگاهکردم،درطرفچپوراستمدوآدمغول
پیکروجانیبادوکابلکلفتوبدونکوچکترینحرکتیایستادهبودند،براییکلحظهفکرکردمآیااینهاواقعا
انسانهستند؟واقعیتشاینبودوقتیکابلهارادیدم،خوشحالشدم،باخودگفتماگراینوحشیهایغولپیکربا
لگدومشتمرابزنندمعلومنیستزندهبمانم،همچنینمتوجهشدمدونفردیگرجلویمننشستهاندکهدفتروقلم
دردستدارند،دونفردیگردرسمتچپوراستحاکمشرعباپروندهودونفردیگرسرپاپشتحاکمشرع
ایستادهاند،بعدازچنددقیقهبلاخرهحاکمشرعباتمسخروتوهینگفت،بنشینرویصندلیضدانقلاب!وقتی
نشستم،حاکمشرعسهشناسنامهراازتویدفتریبیرونآوردوبهیکیازآنهانگاهیانداختوگفت،اینکافر

سالهشده،فورابهیادمادرمافتادمکهچراناراحتبود!گفت،میدانیداینهارااز۹۳ضداسلام،سهماهاستکه
کجاپیداکردیم،منهمگفتمدوباروسایلخانهوزندگیمارابردندهاند.اینقدرناراحتبودمنگفتممصادره،
عصبانیشد،گفت،خفهشو!بهدونفریکهدرکنارمنایستادهبودند،اشارهکردوکابلهاازچپوراستبه

هنوزجوابیکی“سروصورتمنباریدنگرفت،سوالاتشروعشدوهمزمانچهار،پنجنفرسوالمیکردند،
راندادهبودم،چندسوالدیگرمطرحمیکردند،باهرجوابکوتاهونهوقبولندارممن،ازچپوراستشلاق
برتنمنفرودمیآمد.ازنظرروحیوجسمیطوریبرمنفشارمیآوردندکهحدوحدودنداشت،لحظههاو
ثانیههابهکندیمیگذشت،انگارزمانمتوقفشدهبود،پیشمرگبودی؟اسلحهداشتی؟)اسمچنداسلحهرابردند
بودم(برادرانتدرکوملهچهمسئولیتیدارند؟پدرتچهمسئولیتیدارد؟ آنروزنشنیده تا را کهاسمخیلیها
جوابهایکوتاهومختصرمنتاثیرینداشت.هرآنچهراکهخودشانمیخواستندودوستداشتند،درپروندهام
مینوشتند.باهرضربهیکابلپشتوکمرمبادردعجیبوغیرقابلتوصیفیکوبیدهمیشد،هوایخفقانآور
داخلآناتاقکوچکباآنهمهآدمنفسکشیدنرابرایمسختکردهبود.هرچنددقیقههمیکیادونفرمیآمدند
برایم بود. شده ایجاد احساستنفرشدیدیازآنها ومیرفتند،دروجودم حاکمشرعیواشکیصحبتمیکردند با
مشخصبودکهتعدادیرابرایاعداممیبرند،لحظهشماریمیکردمکهایندادگاهیلعنتیتمامبشود،اماتمامی
نداشت،تازهبهماجراینامههامیرسیدند،حاکمشرعنامههارانگاهکرد،گفت،اینضداسلامبایستیدوبار
اعدامبشه،وگیردادهبودندبهنامههاواسمهایمستعار.منهمجوابهاییراکهقبلابهبازجوهادادهبودم
تحویلشاندادم.بازهمضرباتشلاقبودکهبالاوپایینمیرفتبهطوریکهبرایلحظاتینمیتوانستمنفس
فشارمی بهخودم تحملکن، چیمنتحملکن، بود، دردرونمغوغا اما سرگیجهوحالتتهوعداشتم. بکشم.
آوردم،یکیازآنهاقراربودنامههارابخواند،اماحتییکیازاینآدمهایبیسوادکهجانوزندگیانسانهای
شریفوآزادهرامثلآبخوردنمیگرفتند،نتوانستسهجملهازایندونامهرادرستوحسابیبخواند.خلاصه
هرچهکردند،گفتممنازایننامههاهیچاطلاعیندارم.حاکمشرعگفت،چراشمابهپاسدارانمسلمانگفتی
جاش؟گفتممردمبهاینهااینطورمیگویند،گفتتوومردمغلطمیکنید،گفت:همهساکتباشید؟میتوانیبگویی
چهکسانیوکیاینحرفهارازدهاند؟فورامتوجهشدمکهمیخواهندبفهمندمنباچهکسانیارتباطداشتهام.در
جوابگفتموقتیآمدندخانهیمارامصادرکردندوحدوددوهفتهمنومادروخواهرمآنجادرطبقهپاییندر
یکاتاقبودیمونمیخواستیمخانهمانرامصادرهکنند،درطیایندوهفتهاینپاسدارهایمحلیمیآمدندو
میگفتند،مردمبهمامیگویند)جاش(،مناینکلمهراازآنهاشنیدم.تااینراگفتمشروعکردبهتوهینکردنو
گفت،فکرمیکنیخیلیزرنگوباهوشی،بایداعدامبشوی،یکیازآنهاگفت:خواهرشهممدتیمهمانمابوده،
تااینجملهراشنیدم،دنیاجلوچشمانمتیرهوتارشد،کهاینهاچطوراورادستگیرکردهوچقدراوراشکنجه
کردهاند.تصورکنید،مادررنجیدهامدرچهوضعیتیبود.همهچیزراازدستدادهبود،اوضاعبهگونهایبود
 کهحتیمردممیترسیدندبهخانوادهیمنخانهاجارهبدهند.
برایاعدام امشبچهکسانیرا همچناندرگیرخواهرمواینکه ذهنم اما پایانرسید. دادگاهیمنبه بلاخره
میبردند،بود.ازاینکهقراربودمراپیشدوستانمببرند،خوشحالبودمامادرعینحالبیقراروپریشانبودم.
مراازاتاقبیرونآوردند،سرگیجهشدیدیداشتم،باچشمبندچنددقیقهمرادرراهرونگهداشتندوبعدهمان
پاسدارمحلیکهدرسلولبرایمانغذامیآوردمراپیشدوستانمبرد،آنهاهمآنشبدادگاهیشدهبودند.بهمحض
اینکهفهمیدمهمراهمهماننگهبانسلولماست،وانمودکردمکهباخودمصحبتمیکنم،گفتممعلومنیستاین
همهرفتوآمدبرایچیست؟امشبچهخبره؟اوهممتوجهشدمنظورمنچیست!گفتاحتمالاچندنفرازبند
برایاعداممیبرند،دردرونمغوغابود،ولیبهظاهربهروی ببرند.مطمئنشدمچندنفردیگررا مردهارا

بعدازچنددقیقهمراپیشدخترانهم . خودمنمیآوردم.ازبندمردهاخیلیهارامیشناختم،دوستوآشنابودند
سلولیمبردند،همهخوشحالبودیمکهبلاخرهبعدازآنهمهشکنجهواذیتوآزارباموفقیتوسربلندیدادگاهی
اکثرماجوان،نوجوانومحصلبودیم،ومنتظر اند. بهبندعمومیمنتقلکرده را ایموما پشتسرنهاده را
حکم،ازاینکههمدیگررادوبارهمیدیدیمخیلیخوشحالبودیم.تقریباهمگیدرانتظارحکموبدونملاقاتبودیم.
بهمحضاینکهمارابهبندبردند،شروعکردیمبهنظافتوبرنامهریزیوصحبتکردنباهمدیگر،صمیمیت،
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بهبندبردنداشتراکعجیبی . اعتمادوازخودگذشتگیبهتماممعنادربینماحاکمبود ازروزاولکهمارا

درآندوراندرمریواندوزندانبزرگوجودداشتکههردودرمحوطهیبیمارستان. بینمانصورتگرفتهبود
 قدیمیمریوانقرارداشتندوبندهایعمومیوسلولهایانفرادیزیادیدراینزندانوجودداشت.
البتهرژیماسلامیبهمرورزماناینزندانهاراوسعتدادهبودوساختمانهایدیگریرابهآناضافهکرده

. بود.
 انسانهایزیادیدراینزندانهابودند.مخصوصازندانمردانکهتعدادزندانیاندرآنجابسیارزیادبود.
وقتیماچنددخترزندانیسیاسیرابهبندبردند،همهمنتظرحکمبودیم.درضمنبرنامهیروزمرهراکهشامل
ممنوع هنوز اما بودیم، سرحال خیلی روحی نظر از پیشمیبردیم. کار صورتتقسیم به بود غیره نظافتو

ابلاغمی میبردندوحکمرا را اینکهیکییکیما تا کردند،درعرضچندروزحکمهمهراالملاقاتبودیم،
سالحکمدادهبودند.اماچندروزیمیگذشتوهنوزمراصدانزدهبودند.۹۱سالتا۳ابلاغکردند،از  

دونفرازرفقامداممیپرسیدندچیمنچراتاحالاتوراصدانکردهاند.درآنشرایطانتظارکشیدنبسیارسخت
بود،درضمنهرروزیکیادونفرازمامیرفتدمدرغذارامیگرفت،دربندهماکثراهمانبسیجیپیروبی

باهمانپاسدارمحلیبرایمانغذامیآوردند.آنروزمنویکیدیگررفتیمدم” تجربهوبیخبرازکردستان
درغذابگیریم،دیدیمهمانبسیجیاستیکنگاهبهچپوراستکردوباحالتنگرانگفت:چیمنامشبلباس
بسیجیبرایتبیاورم،حاضریفرارکنی؟منهمباحالتتعجبگفتمچرا؟گفتقراراستاعدامتکنند.منهم
درجوابفوریگفتم:منفرارنمیکنمکارینکردهامتافرارکنموچرابایدمرااعدامکنند.دوستمآدمباتجربهو
فهمیدهایبودخواستبیشتربپرسد،گفتمسوالنکنبریمداخل،اماوقتیرفتیمآشپزخانههردوخیلیناراحت
بودیموبهاینفکرمیکردیمکهقصدونیتاینبسیجیچیست؟واقعاقصدفراردادنمراداردوآیاواقعااعدامی
هستم؟آیااینترفندوتاکتیکخودبازجوهانیست؟کهدرعینفرارمرابکشند؟منودوستمهردونگرانبودیم،
امابخاطرجوبندبهرویخودنمیآوردیم.تصمیمگرفتیمبادوتندیگرازدوستانمشورتکنیم،آنهاهممطمئن
نبودندکهطرفچههدفیدارد.دوروزازاینماجرامیگذشتکهآنپاسدارمحلیغذاآورد،یکیازدوستان
رفتغذابگیرد،منهمخودمرارساندمببینماززباناینبسیجیچیزتازهایمیشنوم.بهمحضاینکهمرادید
گفت،چیمنعجبمادرفداکاریدارید،تورانجاتداد،اینراگفتوزودرفت.دوستمخیلیخوشحالشدگفت،
توهمدیگرتکلیفتروشنمیشود.امامننمیدانستمخوشحالباشمیانگران،چوندلهرهعجیبیداشتمکهمبادا
مادرماینخبرهاراشنیدهباشدوبلاییسرخودشآوردهباشد.چونازاینمطمئنبودمکهمادرمبهخاطرمن
هرکاریمیکند،ماهمدیگررابسیارزیاددوستداشتیم،باهمرفیقبودیم،خواهربودیم،دخترومادربودیمو
حسودیمیکردند. مادرم منو رابطه به خواهرهایم حتیبعضیوقتها میدانستیم، را رازهایهمدیگر  تمام
بلاخرهروزبعدشمرابردند،دیدمدونفرنشستهاند،یکیازآنهابازجویقبلیمبود،بامقدمهچینیشروعکردند
کهاسلامرحمداردوالاتوبایدچندروزپیشزیرخاکمیبودیاماسرسختیمادرتونامهایکهبهدست
اگر ، استوهیچکارینکرده بچه دخترم استکه مادرتنوشته است، کرده کارخودشرا شرعداده حاکم
اعدامشکنید،مردممیدانندکهشمابهخاطربرادرهایشاورااعدامکردهاید،اگردخترمرااعدامکنید،منهم
 جلودرهمینزندانخودمرامیکشم.

ازاعدامبهبیستسالزندانتخفیفداده وحکمتورا پسازگفتناینسخنان،گفت،حاکمشرعلطفکرده
است.آنهامنتظربودندکهبگویمچهخوبکهاعدامنشدموخلاصهچیزیبگویم.امانمیدانمچرانهخوشحالبودم
ازاینکهاعداممنکردندونهناراحت،فقطباحالتعادیگفتمحکممچندسالازسنمبیشتراست،ودوبارهاین
سوالتلخراتکرارکردم.یکیازآنهاخیلیعصبیشدگف،بیاییداینراببرید.وقتیمرابهبندوپیشدوستانم
بازگرداند،گفتمبهمنبیستسالحکمدادهاندوهمهزدیمزیرخنده،ماهمهجوانونوجوانبودیموپرانرژیو
سرحال،باتوجهبهآنهمهشکنجهواذیتوآزارکهتحملکردهبودیم،اکثرروزهارابارقصوآوازوشوخی
وخندهسپریمیکردیم.رقصمریوانیراهمکهخودتانمیدانید،تمامیندارد.خیلیهوایهمدیگرراداشتیم،هر
امکاناتیکهداشتیممشترکبود،همدوستبودیم،همرفیق،همخواهر،هرتازهواردیکهمیآوردنداینجوو
شرایطرفیقانهوصمیمیرویشتاثیرمیگذاشت.درزنداناگراینروحیهجمعیوصمیمیتوفداکارینباشد،
انسانزودفرسودهوپیرمیشود!هرچنداکثرمابهخاطرسختیهایزندگینسبتبهسنوسالخودشکستهتر،
بچه اکثرا سالبیشترازسنمانبود. حداقلپانزده بودیم،درکوفهمبعضیازما تجربهترشده پختهتروبا

.                  کارگروزحمتکشبودیمواینخودرویآستانهیتحملمشکلاتوسختیهاتاثیرداشت  
بههرحالروزملاقاتیفرارسید،هیجانداشتیم،هیچوقتاولینملاقاتیمرافراموشنمیکنم.دریکحیاطکوچک

یکوچکدرستکردهبودند،کهازآنجاباخانوادهملاقاتمیکردیم.کهبعدهامحلهواخوریهمبود،چنددریچه
اولینباروقتبیشتریبهمادادند،تادررابازکردند،دیدمچندینبچهازهممحلهایهایمانباعجلهواردشدندو
چونمیانهامباکودکانخوببود،هرکدامشانباشادیسعیمیکردبامنحرفبزند.دقایقیبعدبچههارابه
بیرونفرستادند،مادرم،خواهرموخالهوچندنفرزنهمسایهآمدهبودند.مادرمکهمدامدرحالگریهبود،گفت،
سرتمی چیزیبه اگر گفت، نیست، جسدشاینجا گفتند بیمارستان، رفتیم اعدامتپخششده، شایعه بار چند
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کشتم.دیدمبهحدیپیروشکستهشدهکهباورکردنشبرایمسختبود،خواهرمکمیدرموردآوردند،خودمرامی
دستگیریشواذیتوآزاریکهتحملکردهبود،برایمگفت،امامادرمبهخاطراینکهمنناراحتنشوم،اجازه
ندادکهاوبیشترتوضیحدهد.خواهرمخیلینگرانبود،گفت:وضعمانخوبنیست،مردممیترسندبهماخانه
اجارهبدهند.وضعیتمادروخواهرمخیلیبرایمزجرآوربودومیدانستمبهلحاظمالیهموضعشانخوبنیست.
هرکسیچیزیمیگفت،مادرمگفت:عزیزموسایلزیادیآوردهامبیندوستانتتقسیمکن،مخصوصاآنهاییکه
اهلروستاهستندوخانوادههایشاننمیتوانندبهملاقاتبیایند.گفتمچشمحتماوملاقاتتمامشد،منهمباروحیه
دیگریبهبندعمومیبرگشتم.عصردیدیمکهیکعالمهوسایلراکهخانوادههاآوردهبودند،بهبندانتقالدادند.
ازخوردنیگرفتهتاپول،ماازهمهیاینهاجمعیاستفادهمیکردیم،لباسهایاضافهراتقسیممیکردیم،اینشده

                                                بودبرنامهیهربارملاقاتیما.
.          اینکبهموضوعهواخوریوارتباطگرفتنبازندانیانیکهدربندبغلدستیمابودند،میپردازم  

میگویند،چهارراهبیمارستانقدیمودیگرزنداننیست،آن درمریوانزندانیبودیم،الانبهآنجا زندانیکهما
 ساختماناکنونادارهاطلاعاتشهرمریواناستودرجایدیگریزنداندرستکردهاند.
وقتیبههواخوریرفتیم،دیدیمحیاطبندمردهاباحیاطمایکدیوارفاصلهدارد،ماهمآگاهانهباصدایبلنداسم
یکساعت در وقتهواخوریها بار چند باری، میکردند. صدا را هم اسم هم آنها میزدیم، صدا را همدیگر
مشخصبودتااینکهماوآنهاگوشهکوچکیازدیوارراسوراخکردیمودونامهمابینزندانیانردوبدلشد.
منودوسهنفردیگرازهمبندهایمازموضوعنامههاباخبربودیمومیدانستیمتعدادیازآنهااعدامشدهاند.
به باهمصحبتمیکنیم،ساعتهایهواخوریراتغییردادندونمیگذاشتندآنها بعدانگهبانهاشککردندکهما

                  نزدیکدیواربیایند.بعدازچندماهزندانیبودندربند،مارابهزندانسنندجانتقالدادند.
نکتهدیگریکهخواستمیادآورشومدربارهیششماهزندانیبودنمدرسلولانفرادیاست.ماتعدادیدخترکه

بردیمازهرگونهامکاناتبهداشتیمحرومبودیم،وحتیبرایعادتهایماهانهآنهمهمدتدرانفرادیبسرمی
ازپارچههایکهنهوغیربهداشتیاستفادهمیکردیم،براینمونهیکبارمنکهداشتمبایکیاززندانیانسلول
بغلدستیمصحبتمیکردم،درحینصحبتکردنبازجویمدربسلولراباشتاببسیاربازکردومرابهاتاق
بازجوییبردند،هرچهگفتنددربارهچیباآنزندانیحرفمیزدیویاطرفصحبتتچیمیگفت؟منانکار
کردموگفتممنباکسیصحبتنکردهام،هرچهبامشتولگدکتکمزدند،گفتممنباکسیصحبتنکردهام،
گفتمگر بازجوعصبانیشد، خودمحرفمیزدم. میزدموهمینطوریغیرارادیبا درسلولقدم داشتم گفتم
داخلپارکهستیکهمیگوییداشتمقدممیزدموباخودمصحبتمیکردم؟گفت،حالیتمیکنمقدمزدنیعنیچه،
مرابرایچهارروزبهسلولدیگریبردند،بدونآنپتویکهنه،درکفسلولمقداریآبجمعشدهبود،بدون
عادت منم بود، بسیارسرد سلولجدیدم بدهید، بهشغذا نباید بود گفته بازجویم کوچکترینامکاناتووسایلی،
ماهانهداشتمومجبورشدمزیرپیراهنمراپارهوازآناستفادهکنم،موقعدستشوییهربارسریعآنرامیشستمو
باهمانخیسیاستفادهمیکردم،بهخاطراینکهبهمنغذانمیدادند،تعدادزیادیازدوستانکهدرسلولهای
مجاوربودندازخوردنغذااجتنابمیکردند.مادرغیابنگهبانهاهمچنانباهمحرفمیزدیم،دونفرازدوستان
سلولکناریکهاهلروستابودند،خیلیناراحتبودندکهبهمنغذانمیدادند،باصدایبلندمیگفتند،مازهرمار

ناراحتنباشیدمی بود، خوشمزه شوخیمیگفتمغذا خیلیسختبودمیلرزیدم،بخوریم،منهمبا اما گذرد،
خونریزیداشتموخیلیسردمبود.بهمحضاینکهرویکفخیسسلولمینشستم،سردممیشدومیلرزیدمو
بایستمودرآنسلولکوچکقدمبزنم،ولیدیگرروزچهارمبهخاطر بههمیندلیلمجبوربودمبیشترسرپا
همینعادتماهانهوپارچهیخیسیکهاستفادهکردهبودم،وضعیتمخیلیبدترشد،بهشدتتبداشتم،بلاخره

منباکسیحرفنزدهام.بازجویمرفتوبعد” بازجویمآمد،گفت:برایآخرینبارمیپرسمحرفزدید؟گفتمنه
بهسلولقبلیمبرگرداندند،اماوضعجسمیمخیلیبدبود،بهشدتتبداشتموگلویمعفونت ازیکساعتمرا
کردهبود،برایمغذاآوردند،ولینمیتوانستمغذابخورم،فقطدوستداشتمبخوابم،نمیدامخواببودیابیهوشی،

توانستمغذابخورم.زندانیایکهباهمصحبتکردهساعتهاخواببودم،بعدازچندروزحالمکمیبهترشدومی
بودکهبهخاطراو انداختهوخیلیاظهارناراحتیکرده داخلسلولم نامهایرا کرده بودیمازفرصتاستفاده
کاعذوخودکارگیرآورده اویکجوانبیستسالهبود،تعجبکردمکهازکجا بودند. اذیتکرده اینطورمرا
نگاه را دستشوییآنجا رفتنبه موقع برایتمیگذارم، خودکار و درجاییازدستشوییکاغذ بود نوشته است،
کردم،دیدمدوبرگکاغذویکخودکارآنجاست،اولکمیترسداشتمکهبردارم،امابرداشتموجوابنامهرا
خودکاررا و دستشویینامه رفتنبه وشبموقع نوشتم، خیلیکوتاه اولرا نامه ناراحتنباش، گفتم نوشتم،
 همانجاگذاشتم،روزبعددیدمیکنامهیمفصلدوصفحهاینوشتهوهمراهخودکارآنجاگذاشتهبود.
ازتماموضعیتخودشودستگیریشبهجرمهمکاریباکومهلهواینکهحکمشاعداماستنوشتهبود،امانوشته
بودبهمگفتنداعدامتنمیکنیم،باورشسختاست،درموردفعالیتوکارهایقبلازدستگیریشخیلینوشته
بود،شبهااکثراکابوسمیدیدوباصدایبلنددادمیزد،منفریادشرادرسلولممیشنیدم.تصمیمداشتمفردا
جوابنامهاشرابنویسم،اماآنشببردندشودیگربرنگشت،جنایتکارانجمهوریاسلامیاعدامشکردند.من

۵صفحه  



آنخودکارراتاموقعآزادیممخفیکردهبودموهمراهمبود،بهخودمقولدادهبودم،اگرروزیآزادشدمتحویل
خانوادهاشمیدهم،چوندرموردخانوادهاشوروستایشخیلینوشتهبود.متاسفانهموفقنشدمآنراتحویل

پیوستم. له کومه پیشمرگان صف به و شده خارج شهر از سریعا آزادیم از بعد چون بدهم اش خانواده
 بعدازیکسالزندانیدرشهرمریوانسرانجاممنوپنجزندانیدیگررابهزندانسنندجانتقالدادند.

ازاینمیگذرمکهدرمسیرراهچقدراذیتشدیم،مخصوصاکههواخیلیگرمبود.خلاصهبهزندانسنندج
رسیدیم،اولمارادریکاتاقانتظارنگهداشتندوبعدازچندساعتانتظارمارابهبندبردند.قبلازاینکهبه

بود،” توابی“اوضاعبندبپردازممسئلهایرایادآوریکنم.ماتازمانیکهدرزندانمریوانبودیمدربینمانه
نهکسیکهگزارشیراازبندبهبیرونببردیعنیبهبازجوهابدهد.ازایننظرخیالمانکاملاراحتبودوبه
همدیگراطمینانواعتمادکاملداشتیم.مقرراتوفضایبنددستخودمانبود،هرچندساعتیماراصدازدهو
تذکردادهوتهدیدمیکردند،اماماگوشمانبدهکارنبود.بهرحالبهمحضاینکهواردبندشدیممتوجهسکوتو
فضایآرامبندشدیمکهبرایماغیرهمنتظرهبود.درهمانلحظهاولبهاینفکرکردمکهشرایطیپیچیدهترو
انسانهای دادند.متوجهشدیماینجا دراتاقیجا سختتردرانتظارماناست.اینبندچنداتاقداشتکهمارا
له تشکیلاتکومه با دررابطه اکثرا استاما افرادیازهرحزبوسازمانیموجود و زیادیبهسرمیبرند
دستگیرشدهبودند.ازمحصلگرفتهتازنخانهدارتامعلم،کارمندوپیروجوانمیانشانبود.ازهمانشباول
بهخاطرمقرارتبندوخاموشیبرقبایکیازتوابینکهخودشرامسئولبندقلمدادمیکرددرگیریلفظیپیش
آمدزیرامانمیخواستیمکهزیربارایننوعمقرارتبرویموبهآنتندهیم.فردایشیکیازرفقابایکیدیگر
درگیرشدخوبیادمنیستبهخاطرچهبوداماهمهرفتیمبرایدفاعازدوستمانوزودخاتمهپیداکرد.خلاصه
و میکردند نگاه دوستانه یکلبخند با میآمدند آنها گاهیتعدادیاز گاه باعثشد صدایبلند با هایما خنده
خوشحالمیشدند.بعدازچندروزفهمیدیمدرسالشصتاکثراحزابوتشکیلاتمتحملضرباتسختیشدهاند،
ودستگیرشده لورفته دراینرابطه اکثرا و بود لهضربهیسختیخورده تشکیلاتمحفیکومه مخصوصا
بودند.حتیبعضیهابدوناینکهاعترافواقرارکنندهمهمسائلتشکیلاتیشانلورفتهبود.شکنجهواذیتو
آزارجسمیوروحیبهاوجخودرسیدبودواعدامهایدستهجمعیتمامینداشت.اوضاعخیلیبغرنجوسخت
بودچهبرایمادرزندانوچهبرایخانوادههادربیرون.همینشرایطرویفضایزندانتاحدودیتاثیرمنفی
گذاشتهبود.شرایطزنداندرواقعبرایهمهسختبود،مخصوصابرایکسانیکهمقاومتمیکردند،شکنجهو
اذیتوآزاربیپایانبود.همیناوضاعرویبعضیتاثیرمنفیداشتتعدادیزیرسختترینشکنجههامقاومت
میکردیموتعدادیهمتابمقاومتنداشتندوکاریبهکسینداشتندوبهاصطلاحدرقالببیطرفیظاهرمی
شدند.درواقعتعدادیهمتوبهکردهوبهخدمتشکنجهگرانوبازجویانرژیمدرآمدهبودند.همینشرایطباعث
بیاعتمادیوشکاکیتدرمیانبعضیاززندانیانشدهبود.پسازچندروزکهمارابهاینبندآوردهبودند،چند
نفرازمارابرایبازجوییبردند،امادراساسبرایتهدیدوتذکروزهرچشمگرفتنازما.وقتیبهبندبرگشتیم
بازهمنمیخواستیمکهزیرباراینمقررات ولیما رعایتکنیم، ساکتباشیمومقرراترا انتظارداشتندما
برویم.یکروزیادمنیستبرایچهچیزیمیخواستمبهآشپزخانهبروم،دیدمیکیازهمانزندانیانداشتبرای

نظماینجارابههمزده” ازوقتیکهاینمریوانیهاآمدهاندمااستراحتنداریم“دیگریتعریفمیکردومیگفت
اند،منهمدرجوابگفتمگوشتوببندکهاذیتنشوی؟دیدمیکیازآنهاصدایشرابلندکرد.یکیدیگرازبچه
هایسنندجآنجابودیواشکیگفتتوچیمنهستی،گفتمبله؟گفتبهتراستبااینهادرگیرنشوی،چونبرخورد

گفتایندختر بروند. بهطرفتوابینورژیم آنها که باعثمیشود ما وبلاتکلیف۹۱اشتباه سالسندارد
گفتمواظب آخر در است. نگران ناراحتو خیلی و اند نکرده ابلاغ او به هنوزحکمی و اند نگهشداشته
خودتونباشید.اینراگفتورفت.منهمینطورماتمبردهبود،نهاینبودکهحرفهایشراقبولکنمنهاینکه
ردکنم،اماازطرزحرفزدنشخیلیخوشمآمدمعلومبودانسانفهمیدهوکاملیاست.زودرفتمبایکیازرفقا
گفتبهنظرمنحرف برایشتعریفکردم.فورا کهاوهمآدمفهمیدهایبودمشورتکردموحرفطرفرا
درستیزدههنوزماخیلیازاینزندانیانرانمیشناسیم،کهچهسختیهایمتحملشدهاند.دوروزبعدجلودر
دید مرا بیرونتا گریانوقرمزآمد چشم با بودم اودرگیرشده با دیدمهماندخترکه بودم، دستشوییایستاده
درآغوشبگیرم،اماحقیقتا دوستداشتمبرومواورا قلبا منخیلیناراحتشدم، اما پاککرد. چشمهایشرا
شکداشتموترسیدمازمنعصبانیشود.باکمالتاسفبعدازچندماهاورادرزندانقزلحصاراعدامکردند،یاد
عزیزشگرامیباد.  

بهسلولانفرادیانتقالدادند.هنگامانتقالچشمبندم” چشمبند“بعدازچندروزکهدربندبودیم،چندنفرازمارابا
چشم“راکمیبالابردم،دیدمراهرویطولانیوتمیزیبودمثلیکساختمانتازهساختبهنظرمیآمد،وقتی

راکاملابرداشتنددیدمبازهمجایماسلولاست.نگاهیبهدرودیوارکردمدیدمهیچنوشتهاینیست،به” بند
دلاخوکنبهتنهاییکهازتنهابلاخیزد(،فوراخواستمزیرشچیزیبنوسمدیدمهیچیهمراهم“) جزاینیکی

نیست.گفتمشبچیزیپیدامیکنم.هنوزنمیدانستمشرایطواوضاعاینسلولهاچطوریاستوچندنفراینجا
هستند،سرفهایکردمدیدمسریعدوستانعزیزمباسرفهجوابمرادادند.اینیکیازرمزهایمادرزندانبود.

۶صفحه  



هرکدامهماسممستعاریداشتیمکهفقطخودمانمعنیشرامیدانستیم.دوسهروزاولفقطماصحبتمیکردیم.
بیرون دیدمهرروزبهتعدادماناضافهمیشودوبندپسرانهمپرشد.خلاصهاینقدردرموردوضعیتبندتا
سرگرمحرفزدنوشوخیوخندهبودیمکهروزمانسپریمیشد.یکیازپسرهااهلسنندجبودکهبهشمی
گفتیم)آبرا(صدایخوبیداشتوبرایمانآوازمیخواند،بعضیوقتهامیگفتنفلانآهنگرابخوانفوراشروع
میکردبهخواندنماهمساکتمیشدیموگوشفرامیدادیم.متاسفانهچهدرزندانمریوان،چهدرزندانسنندجو

بود.مننقش ،سلولمننزدیکدرورودیرفتوآمدنگهبانانوپاسدارها داشتمو” ضدکمین“چهاینجا را
همیشهگوشمبهصدایپاوبازوبستهشدندرهابود.بهمحضاینکهصداییمیآمدمیگفتم)ههوره(یعنی
ابریاست،دیگرهمهمتوجهشدهوساکتمیشدیم.موقعغذاآوردنورفتوآمدهایدیگربایدخبرمیدادم.
خوبیشدراینبودکهیکیازپسرهاهمسلولشبهدرورودینزدیکبودوخیلیوقتهااوهمرفتوآمدهارا

“کنترلمیکردومواظببودومیگفت “.                                                       ههوره  
تااینکهیکروزبهسرعتدرسلولرابازکردندباعصبانیتگفتندبیابیرون،باچشمانبستهمرابردند.گوش
کردمصدایبازکردندرسلولهایدیگرمیآید.مرابهاتاقبازجوییبردند.سوالکردندباچهکسیحرفمی
زدید؟گفتممنباکسیحرفنزدهام.نزدیکنیمساعتاصراروفشارآوردندکهبدانندباچهکسیحرفزدهام.
اماگفتمحرفینزدهام.یکیازآنهاکهنزدیکمبودبهسرعتدولگدبهساقپایمزد،خیلیدردمگرفت،گفتاین
رابرگردانیدبهسلول.تاآنلحظهبیشترازیکماهبودکهدرسلولبودیم.خلاصهبچههایدیگرراهمیکییکی
بههمانشیوهبردندبازجوییوهمگیبرگشتندسلول.امابرایمجایشکوتردیدبودکهچطوریبهاینراحتی
.                                                           کردند. گذشت مسئله این  از
غافلازاینکهدارندبرایماننقشهمیکشند.امامشکوکبودیم،روزیدیگردوبارهشروعکردیمبهصحبتکردن

مدتزیادیازمسئلهمیگذشتکهیکروزجانیانوشکنجهگرانآمدندو“. آبرا”وگوشدادنبهآوازخواندن
مثلوحشیهایکییکیوکشانکشانمارابردند.همانلحظهاولچندمشتبهسروصورتمزدند.همینطورمرا
میکشیدندتااینکهواردراهروساختمانبازجوهاشدم.گوشکردمسروصداخیلیزیاداست،خانوادههابودند،
ناراحتیو با مادرم دیدم برداشتند، مرا بند چشم اتاقیکردند، وارد مرا اینکه تا جریانچیست؟ داشتم، دلهره
مادرم چرا کرد. خطور مغزم به سوال تعدای و کنم چکار دانستم نمی نگرانی از بود. نشسته آنجا نگرانی
پساززخمیشدن ها احتمالاتعدادیازپیشمرگه اند اینجانیاندرگیرشده با پیشمرگها یقینداشتم اینجاست؟

برداشت مرا بند چشم که این محض به هم جانی باشند.پاسدار شده دستگیر
تذکردادکهحقندارمبامادرمصحبتکنموهمچنینبهمادرمهمهمانتذکرراداد.منهمچناندرفکربودم
مادرمنگاهم است. آمده آنوضعیتجسمیوروحیبهاینجا کهمادرمبا چهحادثهایرخداده یا کهچهشده
میکرد،خیلیباهوشبودمتوجهشدمنخیلینگرانم.طاقتنیآوردم،سریعگفتممادرچرااینجاهستید؟تااینرا
گفتممشتبرسروصورتمباریدنگرفت.مادرمدادزدوگفتچرادخترمرامیزنید؟بیندادزدنها،مادرمگفت
بهخاطرخودتعزیزم.پاسداروحشیمرابهسرعتبهگوشهاطاقپرتکردوبهمادرمگفتخفهشو!گفتمچرا
بهمادرمتوهینمیکنید.آمددوبارهمرابزندکهدراطاقروبرویمانبازشد.منومادرمرابهاطاقبازجویی
بردند.درراهروصدایزیادیمیآمد،معلومبودخانوادههایهمسلولیهایمبودند.دراطاقبازجوییبالبخند
میدانستمکهازاینبهبعد دیدزیرا بهمادرمگفتمناراحتنشوومنخیلینگرانبودمکهمادرماینصحنهرا
وشروع گفتبنشینید یکیازپاسدارها چقدرنگرانوضعیتمنمیشود. بهخاطرآوردناینصحنه ایشانبا
کردندبهتوهینواهانتکردن،چرادرسلولصحبتمیکنید،مگرمابهتوتذکرندادیم،گفتممنصحبتنکردهام.
انگشترویدکمهضبطصوتکوچکیکههمراهداشتگذاشت.صدابخششد،وایچهسروصداییراهانداخته
بودیم،خودمتعجبکردم،هرکاریکردندزیرباراینکهباکسیصحبتکردهامنرفتم.یکیازآنهاپاشدچند

قبلازمناینصدارا”. گفتخفهشو“مشتبهمزد.مادرمداشتحالشبدمیشد،دادزدممادرمرابیرونببرید
برایمادرمگذاشتهبودندوبهایشانگفتهبودندکهبهمنتذکربدهدکهبایددستازاینکارهابردارم.مادرمهم
گفتدخترمنهنوزبچهاستوهیچکاربدینکردهحتمادلشبرایدوستانشتنگشدهکهحرفزده.سرانجام

ازمننمیشنوند،” باکسیصحبتنکردهام“بعدازیکساعتتهدیدبهاقراردیدندکهغیرازاینجمله را
دوبارهمرابهسلولبازگرداندند.قبلازمنبهمادرمگفتندبرو.تاچندماهدیگردرسلولماندیموبعدامارابه
 بندبردند.بعدازاینماجرادوبارهصحبتکردیمولیباهوشیاریزیاد.
بعدازاینکهماراازسلولبهبندبردندتاحدودیصمیمتودوستیبینماوبعضیازرفقایسنندجیودیگر
افرادبندکهازشهروروستاهایدیگربودندایجادشدهبود.امازیادمارادرسنندجنگاهنداشتندوتعدادیازما
رفقایمریوانراهمراهباتعدادزیادیازدوستانبندهایدیگررابهزندانقزلحصار)کرج(انتقالدادند.انتقال

یکستونپاسدارو با همراه کمین” جاشهایمحلی“ما با تاریخیازبرخورد چوندرآنمقطع گرفت. انجام
پیشمرگانخیلیترسوواهمهداشتند.حتیدرچندمکانیکهاحتمالکمینگذاشتنپیشمرگانمیرفتچندلحظهای
میایستادندواطرافراکنترلمیکردندوبعدابهحرکتادامهمیدادند.خلاصهبعدازچندینساعتبلاخرهبه
زندانقزلحصاررسیدیم.دربخشبعدیبهآناشارهمیکنمکهبعدازیکسالدرزندانقزلحصارمارادوبارهبه
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بود، زندانیانایجادشده آنچهکهقابلتوجهاست،صمیمیتوعاطفهایبودکهبینما اما سنندجبازگرداندند.
دورهتوابینوکسانیکهازداخلزندانبهبیرونگزارشمیدادندتاحدودزیادیکمرنگوبازتابقبلیخودرا
ازدستدادهبود.جوزندانتاحدودزیادیدستانسانهایمقاوموشریفومحبوببود.باریمارادرزندان

بردند،ازهمانلحظهیاولباانسانهایخندهرووپرشوروصمیمیومحیطیمتفاوت۱قزلحصاربهبند
زندانیموجودبود،کهازشهرهایمختلفایرانبودند.امابرای٠۱۱تا۹٨۱روبروشدیم.دراینبندنزدیکبه

فرهنگرادیکالومدرندرمیانافرادزندانی فقطانسانیتومقاومتوازخودگذشتگیمعیاربود. همگیما
خیلیبهچشممیخورد.اهلکدامشهرواستانیامنطقهایهستیدمعیارنبود،فقطمقاومتوایستادگیدربرابر
اینرژیمهارحرفاولرامیزدکهدربخشدیگربهآنمیپردازم.دراینبندافرادیازتمامقشرهاوصنوف
اجتماعیهمچونمحصل،دانشجو،کارمند،کارگروزحمتکش،خانهدار،دکتر،پیروجوانونوجوانبهچشم
میخورد.اکثرآنهاازاحزابوسازمانهاوگروههایسیاسیمختلفبودند،هرکسیبهشیوهوبهانهایدستگیر
شدهبود.امادربینزندانیانصمیمتوفداکاریزیادیبودمخصوصادربینچپهاکهمقاومتمیکردند.این
بندشاملراهرودرازیبودکهدرسمتچپوراستآناطاقهایزیادیقرارداشت.درهریکازایناتاق

نفربودیم.تختخوابهاهمگیدوطبقهبودند.۹٨نفرراجادادهبودند.دراتاقیکهمنبودمحدود٠۱تا۹١هااز
ایناتاقهاکمیازیکسلولبزرگتربودند،بهطوریکهنفسکشیدنواستراحتدرایناتاقهایتنگوتاریک
بسیارزجرآوروخستهکنندهبود،مخصوصابرایکسانیکهبیمارییاناراحتیتنفسیوآسمداشتند.دراتاقها
ازمیلههایآهنیضخیمدرستشدهبودند.بودنانساندرچنینمکانهاوبندهاییدرواقعهرلحظهوساعتش
سرنوشت میآوردند. دیگریرا تعداد و میبردند تعدادیرا روزها اکثر بود. آزار اذیتو و بزرگترینشکنجه
کسانیراکهازبندهامیبردندنامعلومبود.اعداموشکنجهبهحدیزیادبودکههیچنویسندهایونوشتهایقادر
بهبیانآننیست.دراینزندانبزرگتوابیننقشزیادیدراذیتوآزاروگزارشدهیدرموردبقیهزندانیان
اکثر بود. کمرنگکرده مقاومتوفداکاریوصمیمتفیمابیناکثرزندانیاناینشرایطسخترا اما داشتند.
فردیبنامحاجیرحمان میبردند. )زیرهشت( برایشکنجهواذیتوآزاربهشکنجهگاه تعدادیرا روزها
داودیهمراهباتعداددیگریازشکنجهگرانبهجانزندانیانمیافتادندوتاحدمرگطرفراشکنجهمیدادندو
دوبارهاورابهبندبرمیگرداندند.اینشکنجههاسیستماتیکبودوتمامینداشت.خوابیدندرایناتاقهایتنگ
وتاریکآنقدرزجرآوربود،کهصبحهاهنگامبیداریاحساسدردشدیدیدرپشتوبدنمیکردیم،خوابنبود
شکنجهبود.موقعخوابتابیدارینمیتوانستیدوجانداشتیدتکانبخورید.بعضیوقتهابهبندحملهمیکردندو
تعدادیراهمانجاکتکمیزدندوتعدادیراهمهمراهخودبهزیرهشتمیبردند.نظافتوکارهایبندراخودمان

ازنظراستحماموضعخیلیبدبود، ساعتآبگرم٠انجاممیدادیم.تقسیمکارخیلیدقیقوسنجیدهبود.اما
داشتیمکهاکثروقتهاهنوزبهیکساعتونیمنرسیدهسردمیشد.کسانیبودندکهخیلیدقیقوسنجیدهساعت
حمامرابرایهمگیبرنامهریزیمیکردند،کارآسانینبود،برایاینهمهانساندوساعتآبگرمموجودبود،
بود.وضعیتخُردو شیوعبیماریهایپوستیدرمیانزندانیانخیلیزیاد بودیم. محروم ازاینهم بعضیروزها
خوراکوغذایمانخیلیبدبودوبویکافورمیداد.برایدرستکردنچایدردیگهایبزرگآبگرممی
 آوردند،مزههرچیزیرامیدادبهجزچای.هواخوریمحدودبودوحیاطهواخوریبغلبندقرارداشت.
به اکثرزندانیانبهلحاظجسمیحالشانخوبنبود. هممنعمیکردند. اینحالبعضیروزهاهواخوریرا با
خاطرشکنجهواذیتوآزارودسترسینداشتنبهدکتروامکاناتدرمانیاکثریتزندانیانبابیماریهایمختلفی
دستوپنجهنرممیکردند.امامقاومتوفداکاریوروابطدوستانهوصمیمیبینزندانیاناینسختیهاراپوشانده
آوراینبودکهدراینزندانحکمگرفتنملاکنبودوهرلحظهاحتمالداشتدوباره بود.یکمسئلهیدرد
طرفرازیربازجوییببرندوحکمدیگریبگیرد.دراینجاهممدتیممنوعالملاقاتبودیموملاقاتینداشتیم.
بعدهاکهملاقاتیدادندوقتشخیلیکوتاهبودوازپشتشیشهباخانوادهصحبتمیکردیم.آمدنخانوادههااز
مناطقوشهرهایدورخیلیسختبود.دیگرسختیراهومخارجرفتوآمدوسردیزمستانوگرمایطاقت
فرسایتابستانراهمدرنظربگیرید.خیلیازخانوادههابهلحاظمالیوضعیتفلاکتباریداشتندوخیلیهاهم
بهلحاظجسمیوضعشانخوبنبود.اکثریتخانوادههازحمتکشوکارگروبدوندرآمدبودندوازاینلحاظ
فشارزیادیبهدوشخانوادههابود.برایچنددقیقهدیدنوحرفزدنازپشتشیشهباجگرگوشههایشاناین
همهسختیوبدبختیراتحملمیکردند.خلاصهبعدازچندماهماندندربند،یکروزتعدادزیادیازماراکه
 اهلکردستانبودیمدوبارهبرایبازجوییاحضارکردند.روزازنوروزیازنو!
درزندانقزلحصاررئیسومسئولزندان میکنم، بپردازمبهیکمسئلهاشاره قبلازاینکهبهبازجوییمتعدد
ترین، مرتجع از شخصیکی این . میگفتند " داوود حاج " او به خودشان بود، رحمانی داوود اسم به کسی
و ترینشکنجهگرانآنزماندرزندانقزلحصاربودکهصدها کثیفترینودرنده هارترین،جانیترین،
هزارانزندانیبدستویوتعداددیگریازآدمکشهاییکههمیشههمراهحاجیداوودبودندشکنجهواذیتو
آزارشدند.بقولخودشاگرهرروزتعدادیاززندانیانراکتکوشلاقنمیزد)شکنجه(نمیکردآنروزبرای
اینشکنجهگر اسم میبرد. اوبودوازآننهایتلذترا اوعذاببود.شکنجهزندانیانامرثابتوروزمره
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مگردرفردایسرنگونیاینرژیمو درلیستجنایتکارانعلیهبشریتثبتکرد. بایدروزیرسما وحشیرا
برزندانیاندر که شوند جهانیانمتوجه محفوف، هایاینسیستم بشریوعلنیشدنتاریکخانه سیستمضد
زندانوبرمردمایرانومنطقهطیحاکمیتاینفسیلهایاسلامیچهگذشت.همهاینسرکوبگرانبایدبهمانند
سراننازیستوفاشیستهیتلریوموسولینیبهجرمجنایات،نسلکشیعلیهبشریتوقتلعاموشکنجهواذیت
هایش شکنجه و جانی این مورد در زمان هر برسند. سزایجنایاتشان به سیاسی زندانیان به تجاوز آزار، و

خلاصههمانطورکهدربخشسوماشارهکردمچند ! مینوسم،بیارادهدستممیلرزدواشکهایمسرارزیرمیشوند
ماهمیشدکهتعدادیازمازندانیانرااززندانکردستانبهقزلحصارانتقالدادهبودند.بعدازچندماهیکروز
تعدادزیادیازماراکهازکردستانآوردبودندفراخواندند.باچشمبندمرابهیکاتاقدیگربردندانجاچشمبند
رویصندلیهایی هم تعدادیپسرودخترزندانیپشتبه دیدم کردم وقتینگاه برداشتند، ازرویچشمهایم را
نشستهاند.حاجداودهمراهتعدادیازپاسدارانجانیهمآنجابودند.بهمنگفتندبشینوتارویصندلینشستمیکی
لباسشخصیآمدویکورقهکاغذویکخودکاردستمدادوگفتمشخصاتخودتوگروهوحزبترا با
بنویس.منهماسموفامیلواینکهبهجرمکومهلهبودندستگیرشدهامرانوشتموخودکاررارویکاغذگذاشتم.
بعدازچنددقیقهایهمانشخصدوبارهبرگشتبهورقهامنگاهیکردوخودشرامعرفیکردتااسمخودشرا
گفتمیخکوبشدم،ماتمبردهبودونگاهشمیکردماصلاباورمنمیشد،اویکیازاعضایرهبریبالایکومله

ومسئولتشکیلاتداخلوتهرانبودواکنونازمنوهمراهانمبازجوییمیکرد..
هرچندقبلاشنیدهبودمودیدهبودمکهتعدادیزیرشکنجههایسختبریدهاند.ولینمیدانمچراتااینحدقبول

اینمسلهدرمورداینشخصبرایمسختوباورنکردنیبود.تابهورقهامنگاهکردگفتشماچهنسبتیباکاک
عبهدارابیدارید؟گفتمخواهرشهستم.تاگفتمخواهرشهستم.حاجداوودفوراخودشرابهمارساندوپرسید
اشدرمریوانهمگیازطرفداران میشناسم،خانواده اوهمگفتمنبرادرانوپدرچیمنرا چهخبراست؟
کوملهبودند.آنهادرمریوانخیلیسرشناسهستندپدرشوبرادرانشپیشمرگکوملههستندوبرادرشعبدالله
دارابییکیازمسئولیناست.منهمانطورکهنگاهمیکردمباخودمگفتمچیمنبرایاعدامآمادهباش!حاجداوود
گفتببریدسالنووقتیچشمبندرادوبارهبالابردنددیدمتعدادزیادیزندانیپشتبههممشغولنوشتنهستند.
چندلحظهبعدفرددیگریبالباسشخصیآمدخودشرامعرفیکرداوهمیکیازمسئولینکوملهوتشکیلات
داخلبود.باچهرهخندان،چندبرگکاغذویکخودکارتحویلمدادورفت.وقتینگاهکردمدیدمبیشترازده
صفحهسوالدررابطهباتشکیلاتکوملهوسازمانهایدیگربود"اسموفامیلخودراکهنوشتمطرفبرگشت.
هنگامیچشمشبهاسمفامیلمافتادگفتباکاکعبهدارابیچهنسبتیدارید؟گفتمخواهرشهستم.بهآرامیخنده
ایکردودیگرچیزینگفت.ولیمنمدامسرمرابالامیگرفتمونگاهشمیکردمودههاسوالبهمغزمخطور
میکرد.آیاواقعااینهاازتهدلاینرژیمجانیراقبولدارندوبهآنمعتقدند؟آیااینهاواقعاازرویاعتقاداتو
باورشخصیخویشدارندبهاینکارننگینتنمیدهندو....؟اماهرچهبیشترنگاهمیکردمبیشترمتوجهمیشدم
درچهرهاشغمواندوهعمیقیوجوددارد.غمیواندوهیکهبیانگرتندادنبهیکعملاجباریوتحمیلشده

هایقبلیدادهبود.خلاصهمنسریعومختصرجواببرخیازسوالاترادادممثلجوابهایکهدربازجویی
بودم.ورقهوخودکاررارویمیزگذاشتم.،همانشخصدوبارهبرگشتوبهورقههانگاهیانداختولبخندی
زدوگفتزودتمامکردید.منانتظارداشتمبگویدچراسوالهایدیگرراجوابندادهاید؟اماچیزینگفت.
داوودرحمانیو گفتمشایددوستداشتباشدچیزیبگوید،ولیدیدم بهخود گفتممیتوانمبروم؟گفتفعلانه.
همراهانشآمدندتادیدندکهمنوچندنفردیگرخودکارهارارویمیزگذاشتهایمگفتبلندشوید،منبرایآخرین
باریکنگاهعمیقبهآنشخصانداختمدوبارههمانغمواندوهعمیقرادرچهرهاشمشاهدهکردموایشانهم

. همینطورنگاهممیکرد  
بخاطر من اند. شده اعدام آدمکشهایاسلامی توسط افراد این دوی هر که شدم مدتیمطلع از بعد متاسفانه
اطلاعاتیکهیکیازآندونفرازمنوخانوادهامبهحاجداووددادهبودشکنجهشدموبهمیندلیلهمدرمتن
خاطراتمبهآنموارداشارهکردم،اماوقتیخبراعدامآنهاراشنیدمبینهایتناراحتوافسردهشدم.ازخودم
بهرحالمرا هایشاننمیشدند. اینجانیانوخواسته هیچوقتتسلیم میشوند اعدام اگرمیدانستند شاید میپرسیدم
 مستقیمابهجاییبهاسم"زیرهشت"بردندکهبهشکنجهگاهزندانقزلحصارمشهوربود.

بردندحاجداوودووحشیهایهمراهشتاحدمرگاورامیزدند.آنروزمنومی "هرکسیرابه"زیرهشت
تعداددیگریراهمبهقسمت"زیرهشت"بردندباچشمبندروبهدیوارایستادهبودیم.ساکتوبدونکوچکترین

. صداییتااینکهبعدازچندساعتهجومآوردندوبهجانمانافتادند  
شکنجهگراناسلامیباپوتینهایمحکمطوریمارامیزدندکهصدایمشتولگدبهمپیچیدهبود.یکیباچوب
میزد،دیگریباشلاق،یکیبامشت،یکیباپوتینتماماعضایبدنمانزیرضرباتلگدوشلاقومشتبود.
یکیازدخترهاکهکنارمنبودباضربهشدیدیکهبربدنشواردآمدفریادزدکشیدگفتمڕدم.حاجداوودبا
صدایبلندگفتبازهمبههمانجاییبزنیدکهگفتمردم.قبلاهمشنیدهبودمکهیکیازروشهایشکنجههمین
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داوودرحمانیوحشیهمیناستکهبهنقاطبسیارحساسبدنزندانیانضربهمیزندواگرهمفریادبزنندبیشتربه
هماننقطهحساسضربهواردمیکند.بعضیمواقعزندانیمجبوربودبدونهیچگونهصداییودرسکوتمطلق
شکنجهواذیتوآزارطاقتفرساراتحملکندتاشایدازضرباتبعدیدرامانبماند.معمولابعدازشکنجهو
لتوپارکردنماازسلولخارجمیشدند،اماهمیشهتعدادیازایندرندههاحضورداشتندچونمیبایستبدون
میماندیم.خلاصهبعدازچهارشبوروزکهبیشتراوقاتمجبورم کوچکترینحرکتیبعدازشکنجههمسرپا
میکردندکهسرپابایستموروزیچندبارمیزدندمراسوارماشینکردندوبردند.چشمبندداشتمنمیدانستمکجا
روبهدیوار گفتندبدونحرکتهمینجا ازماشینپائینآوردند میبرندوقتیبهمکانموردنظرشانرسیدیممرا
بایست.درعینحالمیشدصدایشکنجهوفریادزندانیاندیگریراهمشنید.هنوزیکساعتنگذشتهبودداود
رحمانیهمراهچماقبدستانشآمدندوبهجانمافتادند.پاهایمآنقدرالتهابودردداشتندکهتحملایستادنرابرایم
بلندممیکردند.هرچندساعت مشتولگد با هنگامزدنهرباربهزمینمیافتادمودوباره بود. سختکرده
یکبارمیآمدندوشکنجهراازسرمیگرفتند.شبوروزراتشخیصنمیدادمفقطدردشکنجهبودکهبایدتحمل
 میشد.کفشهایمدرآوردمچونپاهایمبیاندازهکبودشدهوورمکردهبود.

گاهگاهیموقعشکنجهچشمبندمبالامیرفتمیتوانستمنگاهکنم.موقعشکنجهبدلیلاینکهبهخودمفشارمیآوردم
 کهفریادنکشمفشارودردعمیقیرویچشموصورتمسنگینیمیکرد.

موقعواردآمدنضربههاچشمهایمرامحکممیبستمتاحدیکهآبدرآنهاجمعمیشدیالبهایمراگازمیگرفتم

روزششمسرمبشدتگیجمیرفتومداومبرزمینمیافتادموآنهامیآمدنددوباره. کهخونازآنبیرونمیزد
  بلندممیکردند.

نهسوالیمیکردندونهحرفیمیزدند.شبمراکشانکشانبهاتاقیبردند.داوودرحمانیگفتدستوپاشرا
محکمبهتختببندید،اززیرچشمبندنگاهکردمدوصندلیویکمیزهمدراتاقبود.دستوپایمرامحکمبه
تختبستندودونفریشروعبهشلاقزدنکردند،یکیبهزیرپاهایممیزدودیگریبهپشتوکمرممیزد.چند
نفردیگرازشکنجهگرانهمآنجابودند،صحنهمیدانمسابقهبرایمزندهمیشد.گویاشرطبندیمیکنندوهمزمان
.میخندیدند  

باتمسخرمیگفتندببینیمخانمکمونیستاهلکردستانچقدرتحملدارد؟شلاقهاپایینوبالامیرفتکسیکهبه
،دربازشدصدایحاجداودآمدپرسید۳۱،دیگریکهبهکمرممیزدگفت۳۳پایممیزدنفسنفسزنانگفت
رسیدودیگرنمیدانمچهاتفاقیافتاد.وقتی٨۱و۱۹گفتبزنید!!شمارشبه!!  هنوززندهاست؟؟گفتندآره

بهوشآمدمتمامبدنمدردمیکرد،پاهایمبیحسشدهبودندوازشدتسردردهمنمیتوانستمچشمانمرابازکنم.
آمد بهوش هم یکی این بالاخره گفت بلند صدای با و آمد سلول داخل به جانیان از یکی دفعه یک

داودرحمانیباچندپاسدارجانیآمدندوگفتاینراازتختبیاوریدپایینودادزدراهبرو،هرکاریمیکردم
نمیتوانستمسرپابیایستممیافتادمبلندممیکردندبازهممیافتادم.حاجداوودگفتبایدپاهایترویزمینبگذاری
وقتیاینکارراکردمازشدتدردفریادکشیدممشتمحکمیبهپشتمزدکهبررویزمینافتادموخونازدهان
ودماغمبیرونزد.  
کوههای و آمده کجا از یادشبرود تا تویقیامت، تویتابوت، بگذارید رحمانیگفتببرید داود کردند، بلندم
کردستانرافراموشکند.کشانکشانمرابردندتحویلدوزنتوابدادند.دهانمپرازخونبود،گفتممیتوانم
دستشوییبروم؟گفتندفقطدودقیقه!آبیبهدماغودهنمزدمآنهاهمکناردستمایستادهبودند.سرمگیجمیرفت
.داشتمیافتادممانعافتادنمشدند.  

فقطهرکاری بدونکوچکترینصدایی، بدونکوچکترینحرکتیو تویتابوتو قبر، میبریم را تورا گفتند
داشتیدستترابالاببرآنوقتمامیایم.فراموشنکنماهمیشهاینجاهستیمبههیچعنوانبهچشمبندتدستنمی
زنی.مامیگیمچهوقتبخوابیوچهوقتبیدارشوی.روزییکالیدوبارحقدستشوییرفتنداریبمدتدو

روزبود۱دقیقه.اینمقرراتاجرانشودباحاجداوودرحمانیروبرومیشوی!!تماماعضایبدنمدردداشتو
غذانخوردهبودم.ازشدتسردردمعدهدرد،کمردرد،بهخودممیپیچیدم.پابرهنهدستشوییمیرفتم،پاهایم
خونآلودهبودبهحدیورمکردهوکبودشدهبودکهاحساسمیکردمهردوپایمازجاکندهخواهدشد.بهخودم
میگفتماگرانسانهدفبزرگینداشتهباشدچطورمیتوانددربرابراینهمهشکنجهوحشیانهواذیتوآزاردوام
بیاورد!.هربارشکنجهبهمیزاننفرتازرژیموقوانیناسلامیواینجانیانمیافزود.شکنجهوحشیانهومداوم
وهمزماناستقامتوپایداریما،شکنجهگرانرامبهوتوهاروعصبیمیکرد.برایشانقابلقبولنبودکهما
اینهمهمقاومتوشجاعتازخودنشانمیدهیم.حاجداوودداشتدیوانهمیشدنمیتوانستقبولکندکهمااین
همهسختیراچطورتحملمیکنیم.تعدادیازمارادراینتابوتهاگذاشتهبودندوبهخیالخودشانماحداکثر

نه . چندروزیدواممیآوریم.اماهربارمقاومتماکلتحلیلوبرنامهریزیآنجلادانرانقشبرآبمیکرد
هایمستمرونهچشمبندطولانیمدت،نتوانستندمقاومتوایستادگیماراتابوت،نهقبر،نهقیامت،نهشکنجه

.                                                                                                                                             درهمبشکنند  
بهخبرنگاریاجازهفیلمبرداریوعکسگرفتنمیدادندبدونشک۹۵۳٠اگردرآنزمانوبرههتاریخیسال

۱۱صفحه  



سالوتمامکسانیکهناراحتیقلبیدارنداینفیلمرا۹٨هنگامپخشآنتوصیهمیشدکهنبایدافرادکمتراز
ببینند.بانوشتنگوشهکوچکیازاینشکنجهگاهوجلادانشکنجهگراصلانمیشودکلعملکردوجنایاترخداده
درزندانهایایرانرابهقلمکشید.ابعادبازداشتهاوتعدادزندانیاندرکلایرانقابلتصوروتخمیننبود.انواع

بهامروزدراشکالمتفاوتادامهدارد شکنجهتوسطحاجداودهایبیمخحتیقابلتصورنیست.اینروندتا
وبایدگفتکهدورانمادورانبسیارخشنوبدیبود،دربحبوحهجنگایرانوعراقوزیرلوایجنگمیشد

صبح٤همهنوعشکنجهورفتارضداخلاقیوانسانیرادرموردزندانیانبکارگرفت.بدترازاینهاازساعت
شبصدایزوزهوگریهوزاریوروزهخوانیونمازوقرآنباصدابلندودلخراشازطریقبلندگوی۹۱تا

بهمراتببدتراز مخفیدرونسلولهاجهتآزارروانیزندانیانپخشمیشد،درواقعمیتوانمبگویمکهاینها
 شکنجههایجسمیبود..
منشخصابهحدیازنظرروحیوجسمیتحتفشاربودمکهبدونارادهبعضیوقتهابهزندهبودنخودشک

ساعتحقداشتیمدرازبکشیمآنهمتوابهامیآمدندومیگفتند۳ساعتالی۲ساعت"٠۲میکردم.درطی
موقعخواباستومنتظرمیماندندکهبیدرنگدرازبکشیم.باروشنکردنرادیوکهخودشانتعینمیکردندچه
برنامهایپخشکنندشبوروزراتشخیصمیدادیم.ساعتهاباچشمبندبدونکوچکترینحرکتیوصدایمی

بغیرازصدایدلخراشیکهازبلندگوهایلعنتیدرمیآمد . نشستیم،اگرکاریداشتیمفقطدستمانرابالامیبردیم
دیگرهمهجاهمچوگورستانیبیصدابود.وحشیهایجانیاکثرروزهایاشبموقعخوابمیآمدندوبالگد
جمع را دم مادرشاستخو شکم در که جنینی خوابمانند اوقاتموقع اکثر افتادند. می جانمان مشتبه و
میکردم،تالگدهایشانبهشکممنخوردچونخونریزیمعدهپیداکردهبودم.غذاییکهمیدادندنصفغذایبود
کهدربندمیدادند.صبحانهیکتکهپنیربایکتکهنان،معلومنبودچهچیزیمیخورید.بایدباکلیتلاشبرای
خودتفشارمیآوردیتااززیرچشمبندغذاراببینیددرضمننبایدازبشقابوقاشقصداییدرمیامد.وزنم
 روزبهروزکممیشد.بویخونرویلباسهایمودوشنگرفتنبهمدتطولانیخیلیدردآوربود.
چشممعفونتکردهبودخارششدیدیپیداکردهبودومژههایمداخلچشمممیرفت.چشمبندهاهمخیلیکثیف

.                                        میشد. بیشتر کبودیش روز روزبه پایم  بودند
نزدیکبهدوهفتهبودکهآنجابودم.یکروزآمدندوکشانکشانمرابردندبههماناتاققبلیکهشکنجهام

کردهبودند،داودرحمانیمثلمارزخمیبهخودمیپیچیدودادمیزد.گفتبایدتورازیرلگدوشلاقبکشم.فورا
مرادوبارهرویتختبردنددستوپایمرابستند.خیلیبهمغزمفشارمیآوردمکهعلتعصبانیبودنشدیدحاج

۱١و۱٤داودرابفهمم،امافهمیدنشبرایمدرآنوضعیتمشکلبود.دوشکنجهگربهجانمافتادندشمارههااز
رسید،آمدیکمشت٨۵و٨۱میگذشت.حاجداوودعصبانیشدگفتاینهنوزبیهوشنشده،تااینکهشمارهبه

بهسرمزدودیگربهبیهوشیکاملفرورفتم.وقتیبههوشآمدمنمیدانستمچندساعتبیهوشبودهام.دوباره
برگشتندحاجداوودگفتآننامههارانهاززبانتبلکهازگلویتبیرونمیکشم!آنموقعبودکهمتوجهشدم
جریانازچهقراراست.پروندهامراازمریوانوسنندجبهاینجافرستادهبودند.منهمهمانلحظهباخودمفکر

شد. هم همنیطور که بکشد. بیرون من زبان از را ها اسم و ها نامه آن تواند نمی هم مرگ حتی کردم
                                                     

 یاد آوری از بند زنان سیاسی در مریوان! 

اینیادآوریشایدتجربهایباشدبرایزندانیکهجانیاانجمهاوریاسالامیبارایاذیاتوآزارمااازچاهروش
هاییاستفادهمیکردیابکارمیبرد.همانطورکهقبلااشارهکردهامبعدازسلولما،چندنفردخترجوانونوجاوان

دیدمیکخانم رابهبندبردند.بندماشاملیکآشپزخانهویکاتاقتقریبابزرگویکراهروداشت.یکروز

باهبنادآوردناد،گفتاناینامزنادانیاسات!ازهماونشاباولمتوجاهشادیمرفتاارو سالشمیشد  ۲۱  راکهحدودآ

حرکاتاینزنعادینیست"بااحتیاطهمهمایکطرفهاتاقجاانداختیمبرایخواب،اونهمیکطارف،امااماا

اونمبیداربودداشتازخودشتعریفمیکرد.قادبلنادودرشاتهیکالباودوورزیاده، "  احتیاطکردیمنخوابیدیم

خلاصهحرکاتعجیبوغریبیازخودشدرمیاوردکهباعثترسونگرانیمامیشد.هارباارچایزیمیگفات،
متولدتهرانمنهشیراز،سرسختانهطرفدارخانوادهشاهایرانبود.درضمنمیگفتعاشقصادامحاسینم"خواساتم

درغیاابمااهارچاه برمعراقدستگیرمکردند.خلاصهماسردرنیآوردیمطرفچکارهاسات؟تاااینکاهروزی
نزدیکایهاایعاصرباوددر وقیچیداشتیمتویسااکدساتیشگذاشاتهباود. ناخنگیروکارتوچاقوآشپزخانه

حملمیکند،اونهمسریعخودشوپیشمارساند،دیدیمبایکچاقوبازرگ آشپزخانهباچاقوبهیکیازهمبندیمان
بهگوشهایازاتااقو میخوادبهمونحملکند،همهماغافلگیرشدهبودیمهرکدوم آشپزخانهایستادهو جلودر

ساختمانرابهلرزهدرآوردهبود،فقطخوبیشاینبوددستیکیاز راهروپناهبردیمفصدایجیقودادفریادما
رفقابهفازبرقمیخوردبرقخاموشمیشود!بیشترازنیمساعتماادرزدیام،فریاادزدیام،کاسیازاونجانیاان

پیداشوننشد.بندهمبحدیتاریکبودهمادیگرونمایدیادیم،هارلحظاهاحاساسمیکاردمحاالاشاکمچناد اسلامی

۱۱صفحه  



خلاصهاونهمازتاریکیترسیدهبودکهنکناهماابهاشحملاهکنیامفادر یاپارهشدهاست. " نفرمانراپارهمیکند
بود.بعدازنیمهساعتپاسدارهایجانیآمدندواینزنرادریاکسالولکاهبغال جایخودشمیخکوبایستاده

آگاهاناهبخااطراذیاتو دستمابودگذاشتند.ازانجاهمداشتماراتهدیدمیکرد.بهرحالبعادامتوجاهشادیمکاه
فورامیآمدند هروقتکمیصدامونبلندمیشد آوردبودندبندما،چوندرروزهایمعمولی آزارمااینزنرا

آگاهانهبخاطراینکهاین درمیزدیمفورامیآمدند،اماآونروز تذکرمیدادند،یاوقتهایدیگریکباریادوبار
زنبهماآسیببرساندبعدازنیمساعتآمدند.حتیبندمردهاکهتاحدودیازمادوربودنادصادایمااروشانیده

      . بودندوبهنگهبانگفاتبودناد،امااآگاهاناهخیلایدیارآمدناد.
 

 چیمن دارابی
  ۰۳۰۲مارس  ۰۳
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